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 گنج حضور، بخش پنجم  ۹۷۹خلصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس، موضوع برنامه 

 تیتر 

 »رجوع به قصّه رنجور«

 1۳21مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رنجور گو  بازگرد و قصۀّ 

 با طبیبِ آگهِ ستَّارخو 

به خود می  بیمار من]مولانا خطاب  آن  داستانِ  برگرد  و  گوید:[  آگاه  بسیار  و طبیب  داشت  توجه  به سطح  فقط  که  ذهنی 

 شده به اوست، بازگو کن.خود خداوند یا انسانِ زنده پوش را که نماد  عیب 

ذهنی متوجه این نیستیم که حال و وضعیت خرابمان درواقع انعکاس مرکز همانیده و بیمار خودمان است؛  نکته: ما در من 

 های ظاهریِ ما را درست کند.خواهیم که وضعیت که با فضاگشایی مرکزمان را عدم کنیم، از خداوند می جای اینبنابراین به 

 1۳22مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نبضِ او بگْرفت و واقف شد ز حال 

 که امید صحتِّ او بُد مُحال 

اش  ذهنی، یعنی از طریق دیدن حال و وضعیتِ ظاهری او، پیِ به حالِ خرابِ درونی طبیب یا زندگی، با گرفتن نبض بیمارِ من 

 بُرد و دانست که به صحّت و سلمتی او امید چندانی نیست.  
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که برحسب مرکز همانیده کنیم، بنابراین تا وقتی نکته: به بیان مولانا ما هر لحظه انعکاس درون خود را در بیرون تجربه می 

وقت حالمان خوب نخواهد  مان را خوب کنیم، هیچ ذهنیجهانی باشیم تا حال من دنبالِ دارو و چیزهایِ این و دیدِ جسمی، به 

بتوانیم انعکاس آن را به  تا  از جنس عدم و خداوند کنیم  باید از طریق فضاگشایی مرکزمان را  صورت حال و  شد، بلکه 

 وضعیتِ خوب در بیرون تجربه کنیم.

 1۳2۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گفت: هر چِت دل بخواهد، آن بکن 

 تا رود از جسمت این رنجِ کهن

ترتیب بیماری مُزمِنِ تو بهبود یابد  ]طبیبِ زندگی به بیمار[ گفت: »دلت به هر کاری میل کرد همان کار را انجام بده تا بدین 

 و حالت خوب شود.«

خواسته  طبیب  منظور  و  ]درواقع  دل جسمی  همین  او  که  کرد  فکر  این شخص  ولی  بود،  او  عدم  مرکزِ  و  اصلی  دل  هایِ 

 گوید.[ او را می های نفسانی خواسته 

 1۳24مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هرچه خواهد خاطرِ تو، وامگَیر

 تا نگردد صبر و پرهیزت زحَیر

هرچه به ذهنت آمد و به هر کاری که میل کردی، همان را انجام بده و خودت را محروم نکن تا صبر و پرهیزِ تو تبدیل به  

 .درد و پریشانی نشود 
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می ]به  ما  به  زندگی  اصلی بیانی  دل  براساس  برای  گوید،  و  دهیم  انجام  خواست  دلمان  کاری  هر  است،  خودش  که  مان 

ذهنی،  فضاگشایی و رفتن به دل اصلی، اصلً صبر و پرهیز نکنیم. یعنی هرچه زودتر مرکزمان را عدم کنیم. ولی ما در من 

 شویم.[ منظورِ زندگی را درست متوجه نمی 

 1۳2۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صبر و پرهیز این مرض را، دان زیان

 هرچه خواهد دل، درآرشَ در میان

کند. بنابراین هرچه دلت خواست فوراً همان را انجام  ها، این بیماری را تشدید می بدان که صبر و پرهیز در برابر خواسته

 بده.

کند که در ذهن صبر نکن، بلکه فضا را باز کن و از مرکز عدم پرهیز نکن تا به دل  ]درواقع طبیبِ زندگی به بیمار توصیه می 

 اصلی که من هستم، دست بیابی.[ 

 1۳2۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چنین رنجور را، گفت ای عمو این

 تَعالی، اعِْمَلوُا ما شئِتُمُحق 

 خواهید بکنید.« چه می : »هر  است بدان که ای عمو، برای همین است که خداوند به چنین بیمارانی گفته 

که دلت است، هرچه    ذهنیگوید براساس عقل من جا که بیمار آیه را کامل نخواند، بنابراین فکر کرد که طبیب به او می ]از آن 

گوید: »او، خداوند به کارهایتان بیناست.« درواقع  که در ادامۀ آیه می توانی انجام دهی. درحالی هوایِ نفسَت خواست، می 
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کند پس تو خاموش باش و بگذار او از طریق تو کارها را انجام  کنی نگاه می گوید وقتی خداوند به کارهایی که می طبیب می 

 دهد.[  

خوانیم و ناقص هم  های بزرگانی مانند مولانا و حتی قرآن را ناقص می ذهنی حرف عنوان مننکته: به بیان مولانا همۀ ما به 

 شویم.کنیم، بلکه باعث کارافزایی هم میتنها به کسی خوبی نمی کنیم. بنابراین نه عمل می 

 4۰(، آیۀ 41قرآن کریم، سورۀ فصلت ) 

 مَا شئِتُْمْ إِنَّهُ بِماَ تَعْملَوُنَ بَصیِرٌ.«»... 

 خواهید بکنید، او ]خداوند[ به کارهایتان بیناست.«]براساس مرکز عدم و دل اصلی[ هرچه مى »... 

 1۳2۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خیر بادَت جانِ عَم گفت: رُو، هین 

 روممن تماشایِ لبِ جو می 

 روم.پزشک گفت: برو خیِْرپیش ای جانِ عمو، ]بیمار گفت:[ من برای گردش و تماشا به کنار رودخانه می 

رسید، به کنارِ جوی درونی، آن جویی که این لحظه از  کرد و با طبیبِ زندگی به وحدت می فضا را باز می   ]درواقع اگر بیمار 

کرد. ولی چون در سطح بود و ذهنش جوی بیرونی را  صورت ناظر آن را تماشا می رفت و به آید می طرف عدم و زندگی می 

 داد، بنابراین به کنارِ جوی بیرونی رفت.[ نشان می 
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 1۳2۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گشت او بر آببر مرادِ دل همی  

 تا که صحّت را بیابد فتحِ باب

کرد تا برای بهبودیِ حالش دری گشوده شود.  اش در کنار رودخانه گردش می ذهنیبیمار براساس میل و خواستۀ دلِ من 

 صورت حضور ناظر بر لب دریای زندگی بنشیند.[  دانست که باید به ]درواقع او نمی 

 1۳2۹مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای بنشسته بود بر لبِ جوُ صوفی 

 فزود شُست و پاکی می دست و رُو می 

شست و پاکی را اضافه  ]بیمار ضمن گَردش دید که[ بر لبِ جوی آب، یک صوفی نشسته بود که دست و رویش را می 

 کرد.  می

شد  کرد، جوی آب روان زندگی جاری می صورت حضور ناظر مرکزش را مشاهده می کرد و به عبارتی اگر او فضا را باز می ]به 

 یافت.[می و اوضاع و احوالش بهبود 

 1۳۳۰مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ایاو قفااشَ دید، چون تخییلی 

 ایکرد او را آرزوی سیلی 

 تخییلی: آدم خیالاتی *



   

  

 

1424 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 ای بر آن بزند. ذهنی، میل کرد که سیلی وقتی بیمار پسِ گردنِ صوفی را دید، مانند آدم خیالاتی و براساسِ عقل من 

 ذهنی میل داریم به همدیگر آسیب برسانیم.  عنوان من ذهنی صدمه زدن به خود و دیگران است، یعنی ما به نکته: ذاتِ من

 1۳۳1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 پَرَستبر قفایِ صوفیِ حمزه 

 کرد از برایِ صَفعْ دست راست می 

 باره است. جا کنایه از آدم شکم که آش بلغور را بسیار دوست دارد. در اینپَرَست: کسی حمزه *

 گردنی صَفعْ: پس *

 کرد.پَرست دست خود را آماده می ذهنی برای زدن سیلی به پسِ گردن آن صوفیِ شکم بیمارِ من

 اند.[ پرست بودهپرست و همانیدگی کنیم بزرگانی همچون مولانا، مانند ما شکم ذهنی فکر می ]ما براساس عقل من 

 1۳۳2مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کآرزو را، گر نرانم تا رَوَد 

 آن طبیبم گفت کآن علّت شود 

به من گفته  با خود گفت:[ آن طبیب  به ]بیمار  بیماری روانی  است که اگر میل و خواستۀ دلم را ارضا نکنم، امیالم  صورت 

 بیاورم.جا  کند. پس باید آرزو و فکرِ سیلی زدن به پسِ گردنِ صوفی را به ام شدت پیدا می آید و هر لحظه بیماریدرمی 

 



   

  

 

1424 پیغام عشق قسمت خانم لیل   

 1۳۳۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش اندر برََم در معرکهسیلی 

 که لاتُلْقوُا بِایَْدی تهَْلُکَه زآن

کنم تا بیماریْ مرا از بین نبََرد. زیرا خداوند  آمده استفاده می زنم و از این فرصت پیش گردنِ او می ای به پسِ فعلً سیلی 

 است: »خود را با دست خود به هلکت نیفکنید.« گفته

 است.[ ذهنی این آیه را هم برعکس متوجه شده ]درواقع بیمارِ من

 1۹۵(، آیۀ 2قرآن کریم، سورۀ بقره )

 حْسنِیِنَ.«»وَ أَنْفِقوُا فیِ سبَِیلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقوُا بأِیَْدیِکُمْ إِلىَ التَّهْلُکۀَِ وَ أَحسِْنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُ 

دست خویش به هلکت میندازید ]با چیزها  »در راه خدا انفاق کنید ]مال، وقت و هرچه دارید را ببخشید[ و خویشتن را به 

ذهنی نمیرید.[ و نیکى کنید ]فضا را باز کنید تا خرد زندگی به فکر و عملتان  ها در قبر منهمانیده نشوید و از طریق همانیدگی 

 بریزد[ که خدا نیکوکاران ]کسانی را که مرکزشان عدم است[ دوست دارد.« 

 1۳۳4مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ست این صبر و پرهیز ای فلن تَهْلُکَه 

 خوش بکوبشَ، تن مزن چون دیگران 

شود. سیلی محکمی به او بزن و  گونه صبر و پرهیز کردن مایۀ هلکت می گوید:[ ای فلنی این]بیمار خطاب به خودش می 

 مانند دیگران از این کار خودداری مکن.  
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هایِ دلت است  است شرط بهبودی تو ارضای میل و خواستهگونه به خود تلقین کرد که چون طبیب گفته اشتباه این ]بیمار به 

دست خود هلک مساز.« پس من اگر الآن صبر و پرهیز کنم و سیلی را نزنم، به این  است: »خود را به وند نیز گفته و خدا 

 کُشم.[ است که با دست خودم، خودم را می  معنی

 1۳۳۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون زدش سیلی، برآمد یک طَراق 

 هی ای قوَّادِ عاق گفت صوفی: هی،  

 طَراق: صدایی که از کوفتن و شکستن چیزی نظیر چوب و استخوان برآید. صدای زدن تازیانه و امثال آن.*

 ناموس نافرمانقَواّدِ عاق: بی *

بیمار یک پسِ همین بلند شد. صوفی برگشت گفت: »آهای بی ناموس  که  از آن  گردنی به صوفی زد، یک صدای مهیبی 

 نافرمان!« 

کنیم، آن شخص هم همان ارتعاش را به یکی  نکته: اگر ما در کنارِ کسی فضا را باز کرده و به عشق و زندگی ارتعاش    

دهد و او نیز به دیگری. این درواقع همان انعکاس سخن عشق درجهان است. اما اگر مرکزمان جسم باشد و به  دیگر می 

 ذهنی در جهان است. دهد و این هم همان انعکاس صدای من درد ارتعاش کنیم، آن شخص هم به دیگری دَرد می 

 1۳۳۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خواست صوفی تا دو سه مُشتش زنَد 

 بَرکنََدسَبْلَت و ریشش یکایک  
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 یکی بکنَد. صوفی خواست دو سه مشتی به او بزند و ریش و سبیل او را هم یکی 

 1۳۳۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اندخلق، رنجورِ دِق و بیچاره 

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی 

 گریخِداع: حیله *

 جا مراد کسی است که خوی آزار و تهاجم بسیار داشته باشد. که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در اینباره: کسی سیلی 

اند و بدین علت که شیطان هر لحظه  بافی و مرض روانی هستند، بنابراین بیچاره ذهنی دارند و دچار خیال ها منهمۀ انسان 

 دیگر هستند.رساندن به یک زند، مدام درحال آسیبها را گول می با آوردن درد و چیزهای ذهنی به مرکزشان آن 

 1۳۳۸مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُرمان حریصجمله در ایذایِ بی 

 در قفایِ همدگر جویان نَقیص

 ایذا: اذیت کردن *

 قفا: پشت گردن، پسِ سر*

 جویی عیب  نَقیص: *
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کنند. ]و حتی اگر  جویی می ها عیب سر آن ورزند و پشتگناه حرص می های بی های ذهنی در اذیت کردن انسان همۀ من

 تراشند.[ ها نیابند با ذهن خود برایشان عیب و نقص می آن عیبی در 

 1۳۵۵مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گرچه آن صوفی پُرآتش شد ز خشم 

 لیک او بر عاقبت انداخت چشم 

بینی کرد و به  گوید:[ اگرچه آن مرد صوفی، از شدت خشم آتشین شد، اما عاقبتگردد و می ]مولانا به حکایت صوفی بازمی

 پایان کار نگریست. 

بین باشیم، یعنی اگر بدون دلیل از جایی به ما آسیبی رسید، واکنش نشان  توانیم مانند آن مرد صوفی عاقبت نکته: ما نیز می 

 ندهیم و فضاگشایی کنیم.

 1۳۵۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اوّلِ صف بر کسی مانَد به کام

 کو نگیرد دانه، بیند بندِ دام 

دهد به مرکزش نیاورد، در دامش نیفتد و متوجه دام  چه را ذهن به او نشان می شود که آن آن کسی در این دنیا کامروا می 

 ذهن باشد.  

شک در  دهد به مرکزش بیاورد و با آن همانیده شود، بی چه را که ذهن نشان می داند اگر آن عبارتی چنین شخصی می]به 

 دام آن خواهد افتاد.[ 
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 1۳۵۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بینِ رادحبََّذا دو چشمِ پایان

 که نگه دارند تن را از فسَاد

 خوشا  حَبَّذا: *

 راد: حکیم، فرزانه، جوانمرد*

بیند و این  نهایت وسیعِ درون را می خوشا به حال دو چشم انسان خردمندی که فضا را باز کرده و پایانِ راه و فضای بی 

اش  دهد چهار بُعد وجودی کند و اجازه نمی ذهنی حفظ می اش، تن او را از تباهی و ضررِ تنگنای من بینیپایان فضاگشایی و  

 به نابودی کشیده شود. 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 گوینده: لیل 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۷۹منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی( های تفسیر مثنوی  کتاب

 های گنج حضور با تشکر: کارگروه خلصه نویسی متن برنامه 

 پایان 
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 « دُوارُدُّوا لعَا»

کنم تا مسبب الاسباب را بشناسم  بیدارکنندۀ مولانای جان روی خودم کار میده سال است با برنامۀ گنج حضور و ابیات  

ولی جدیت جناب شهبازی   ،مشکل داشتم  «دُوارُدُّوا لَعا »با کلمۀ    ذهنیدر ابتدا با من .  سازی ذهن کارافزایی نکنمو با سبب 

 . را بفهمم «دوُارُدُّوا لَعا»در تکرار این واژۀ مهم مقاومتم را شکست تا با تمام وجودم 

ها پوشیده بود آشکار شود و اگر بار دیگر به  آری احوال قیامت که تا پیش از این بر آن »  :2۷قرآن کریم سورۀ انعام آیۀ  

 « .باز از همان اعمال که نهی شدند، اعاده خواهند کرد  ،دنیا برگردند

 2۷ آیۀ ،(۶)انعام  سورۀ  کریم، قرآن

 المُْؤمْنِیِنَ«   مِنَ وَنَکوُنَ  رَبنَِّا بآِیَاتِ نکَُذبَِّ وَلَا  نُرَدُّ لیَتْنََا  یَا فَقَالُوا النَّارِ  عَلىَ  وُقِفُوا إِذْ وَلَوْ تَرىَ »

نگاهشان  » آتش  برابر  در  که  روز  آن  در  را  آنها  مى داشته اگر  بنگرى،  آیات  اند  تا  بازگردانند  را  ما  کاش  اى  گویند: 

 .«پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مؤمنان باشیم

 2۸ ۀآی ،(۶)انعام  ۀ سور کریم، قرآن

 وَإِنَّهمُْ لَکَاذبُِونَ.«»بَلْ بَداَ لهَُمْ مَا کَانوُا یُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ  وَلَوْ رُدوُّا لَعَادوُا لمَِا نُهُوا عَنْهُ  

جهان باز آورده شوند، دوباره بدانچه    نیبر آنان آشکار شود، و اگر آنان بد  داشتندی م  دهیپوش  ش ی پ  نی»بلکه آنچه را که ز

 زنان.«دروغ   اندشان یاند بازگردند. و البته اشده   ی از آن نه

 کنیم؟می  «دُوارُدُّوا لعَا»که چگونه ما حال بپردازیم به این 
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سازی فکر و عمل کنیم و مسبب را نشناختیم  ها چسبیدیم و یاد گرفتیم با سبب ساختیم و به سبب   ذهنی ما از کودکی من 

ها که روپوش هستند جذب شدیم و درد کشیدیم و خدا خدا کردیم. این نشان بدعهدی  سوی جسم و با جهل و غفلت به 

گیرد و  ما را در آغوش رحمتش می   ،اگر او را بخوانیم  .کندما با خداست، ولی خدای بخشنده به بدعهدی ما نگاه نمی 

دهم و نگاه من  گوییم از این پس من به سروصدای ذهنم گوش نمی ما می   چه عجب که از آفرینشم یاد کردی؟   گوید می

رُدُّوا  »خواهم به تو عنایت کنم، ولی این تو هستی که دائم  رحمت من پُر است و همیشه می  گویدخدا می   .به تو است

اینمی   «دُوالَعا با  یعنی  می کنی،  تو  به  را  برکاتم  و  رحمت  می که  فراموش  برمی دهم  ذهن  به  و  دوباره  کنی  و  گردی 

 .تراشیسازی و درد و دشمن می بینی و مسئله می کنی، مانع می سازی می سبب 

 ۳1۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یادهیها دچون سبب   ی تو ز طفل

 یادهی سبب، از جهل بر چفس در

 ۳1۵4 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ها از مسُبِّب غافل با سبب 

 ی لیها زآن ماروپوش  نیا یِ سو

 ۳1۵۵ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی زنیها رفت، بَر سَر مچون سبب 

 ی کنُی و ربنَّاها م ربنَّا
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 ۳1۵۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سبب یِ : برو سودیگوی ربّ م

 عجب! یا  ؟ یکرد اد یز صنُعم  چون 

 ۳1۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 همه نمی پس من تو را ب  نیگفت: ز

 سبب وآن دمَدَمه  یِسو ننگرم

 ۳1۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست   کارِ دوُا: رُدُّوا لَعادشیگو

 سسُت   ثاق، یتو اندر توبه و م یا

 ۳1۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من آن ننگرم، رحمت کنم  کیل

 پُرّ است، بر رحمت تنم رحمتم

 ۳1۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم عهدِ بَدت، بدِهْم عطا

 مرا  یخوان ی دَم چو م  نیاز کرم، ا
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صورت فرم  ماده یا انرژی به   1%و عدم است و تنها کمتر از    بدن انسان خل   ۹۹%اند که بیشتر از  ثابت کرده   فیزیکدانان

و قصه و یا جسم است، مولانا قرن را در غزلیات  این مهم  برای بشریت گفته ها پیش  انسان  های مثنوی  ولی  است، 

  .کشدسازی روپوشی روی حقیقت می رود و با استدلال و سببکند و به ذهن میمی   «دُوارُدُّوا لَعا »ناسپاس است و دوباره  

سوی تکامل برود. هشیاری ما در قالب ذهن اسیر است و با  ها را ببیند و به تضاد   کند تا انساناین کار را هم زندگی می 

 .ها را بشکافیم و در باغ سبز عدم فرّ و شکوه ایزدی را دریافت کنیمتوانیم پوستۀ تقلبی همانیدگی فضاگشایی می 

 24۶۳ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟ که قلب و قالبَم در حکمِ اوست  ، ینَ

 لحظه پوست  کیمغزم کند،  ،یالحظه 

 24۶4 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 : کشت باش دیسبز گردم، چونکه گو

 : زشت باش دیگردم، چونکه گو زرد

 24۶۵ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اه یدمَ س ک یماهم کند،  یالحظه 

 کارِ اِله؟  ن،یا  رِیچه باشد غ خود 

 :فرمایدمولانا می 
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 ۳214 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طالب است و غالب است آن کردگار

 برآرَد او دمار  های تا ز هست 

 .های ذهنی را زود ترک کنیموضعیت سازی هستی نسازیم و تا با سبب این آگاهی و پیغام زندگی برای ما کافی است

 ۳2۵۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من غلمِ آنکه اندر هر رِباط

 را واصل نداند بر سِماط ش یخو

 ۳2۶۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ترک کرد دیکه ببا یبس رِباط 

 روز مرد  کیبه مَسْکنَ در رسد  تا

 رباط: کاروانسرا *

دهد را  هایی که ذهن نشان می یم و با حضور ناظر وضعیت وهای ذهن مستقر نش دنیا در کاروانسرا مواظب باشیم در سفر  

من غلم آن حضور ناظری هستم که زود زود فضاگشایی کند و در عدم مسکن گزیند تا راه را بیشتر از این   .ترک کنیم

 .غلط نرود
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 ۸22 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غلط کردند راه  نیجمله عالَم ز

 عدم ترسند و، آن آمد پناه کز

 ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از برنامۀ انسان 

 دیبا از کرج 



 

 

 

1424قسمت عشق پیغام   خانم مهردخت از چالوس  

 .نام زندگی و سلم بر همۀ بزرگوارانبه 

 شود؟ قافلۀ بشری کسی از خواب ذهن بیدار نمی چرا از 

 11۳4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دار؟ یب شودی کس نم کیچرا ز قافله 

 طرّار؟  بردی رختِ عمر ز که باز م که

 : دزد طرّار*

صورت  به پرسد و خودش معتقد است تا انسان  ها میاین اولین سؤال این غزل است که مولانای جان از همۀ ما انسان 

کند و در جدایی افتاده، از جنسیت اصلی خودش که همان جنس اَلست و خداییت اوست باخبر  ذهنی خود را ارائه می من

 .واقع یک هشیاری هستندها در هر جای دنیا در داند که این قافله بشری یعنی همۀ انسانشود و نمی نمی 

به   تا ما  که  می وقتی  بلند  »من«  با  صورت  و  می چیزشویم  قضاوت  و  مقاومت  و  شده  همانیده  دنیا  این  به های  کنیم، 

افتد، فقط نگرانیم که به  اتفاقی برای دیگران می   دهیم و کاری نداریم که چه ذهنی خود هم ادامه می های منخرابکاری 

 .ما صدمه نخورد، پس در خواب ذهن هستیم

دهد.  مان اجازه نمی رویم، چون ناموس و حیثیت بدلی اگر کسی به ما بگوید که عامل این دردها تو هستی، ما زیر بار نمی 

از دیگران، خشمذهنی خود توجه  های منالعمل اگر به عکس  بی کنیم مثل رنجش  و توقع  و  جا، تنش ها  های جسمی 

دزدید، وگرنه  شویم که در این چند صباح عمر درست زندگی نکردیم و موشی داشت زندگی ما را می درونی متوجه می 

های ما در رفتار و گفتار ما اثرگذار  شد و یا حداقل این عبادت سامان نمی ه قدر ناب و اوضاع درونی و بیرونی ما این  حال 

 .کردیمشد و درد ایجاد نمی می
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 ۳۸2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دزد در انبارِ ماست  ی گر نه موش

 ساله کجاست؟ ْ اعمالِ چل  گندمِ

های پشتِ هم  ذهنی ما است که ما با تصویر ذهنی از فکر و خیال گوید این دزدِ زندگی ما همین منمولانای جان می 

گیریم. حال مولانای  پیش می کنیم ما از این جنس هستیم، پس عقل و راهکارهای آن را در زندگی در  سازیم و فکر می می

گویند که ما باید راه فضاگشایی و حضور ناظر بودن بر ذهن خود را هر لحظه درپیش بگیریم، تا ببینیم که این عزیز می

های همانیده به مرکزمان بیایند که طبق  اگر ناظر ذهن خود شویم و نگذاریم که فکر   .دزددموش چطور زندگی ما را می 

 .شود که از اول، قبل از ورود به این جهان از همان جنس بودیموقت مرکز ما از جنس عدم می  ها عمل کنیم، آنآن

شویم. از خل پر شود، جنس  می  شویم و طالب آن ر شود، ما هم از جنس آن می دانیم مرکز ما از هر چیزی پُاز طرفی می 

ذهنی  شود و از جنس هشیاری جسمی یا منها انباشته شود، مرکزمان جسم می ولی از همانیدگی   ،ما، جنس خدایی است

دهد، برای ما مهم نشوند تا به مرکز ما  شویم. بنابراین باید متعهد شویم که چیزهای این دنیا که ذهنمان نشان می می

هایش در مرکز ما قرار گیرند و به خواب  ذهنی هیچ ارزشی ندارد که خواسته نیایند. چون اول و آخر ما خدا است و این من

 .ها برویمآن

 1۸1۵ ۀ شماررباعی   ات،یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

 ی کان  یتا در طلب گوهر کان 

 ی نان  ی نان ۀدر هوس لقم  تا
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 1۸1۵ ۀ شماررباعی   ات،یشمس، رباع   وان ید  ،یمولو

 ی دان  ی رمز اگر بدان ۀ نکت نیا

 ی آن یکه در جستن آن  یزیچ هر

اش را  خود و دزدی که سرمایۀ زندگی ال دوم مولانای جان این است که چرا این قافلۀ بشری از این خواب ذهنی ؤ و س

آزرده    دهدشود، ولی از انسان زنده به حضور و آگاهی که عیب و ایرادهایش را به او نشان میخاطر نمی دزدد آزرده می

  شود؟ می

 11۳4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟یازاری نی چرا ز خواب و ز طرّار م

 آزار؟  یکن  کندی از او که خبر م   چرا

 : دزد طرّار*

های خود  نازیم و عیب های« خود می دانم داند. چون ما به »می علتش را هم در پندار کمال و ناموس و حیثیت بدلی ما می

انکار می  و عقل جزوی منرا  این دانش  با  و حال  خواهیم مسائل خود و دیگران را حل کنیم. ذهنی خود هم می کنیم 

عقل    آیدکند که فقط عقل و خردی که از فضای یکتایی با فضاگشایی کردن می که مولانای جان به ما یادآوری میدرحالی 

 .صانع و سازنده هست و ما باید عاشق چنین صنعی باشیم

هادی و راهنمای ماست، باید به او گوش دهیم    کنداو همچنین معتقد است که هر کسی یا هر چیزی که ما را آزرده می 

هایی که ذهن ما  تا پیام زندگی را بگیریم و متوجه اشکال خود شویم، نباید به ناموس ما بربخورد. و از طرفی این چیز 

ها باعث آزردگی ما  توانند به ما زندگی دهند و از دست دادن آن پذیر هستند و نمی مثل نقش آب تغییر  دهدنشان می 
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فهمیم که این آفلین فقط برای بقای  شویم و می شوند. اما اگر دید جسمی خود را عوض کنیم، از خواب ذهن بیدار می می

 .هاشدن آن  و زیاد ما در این دنیا است، نه برای همانیده شدن و بالا و پایین رفتن حال ما از کم 

 11۳4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و واعظِ توست   خ یش  ازرد،یتو را هر آنکه ب

 مهرِ جهان را چو نقشِ آب قرار  ست ین که

ذهنی خود  فهمیم که تمام دردهای ما از ناکسی همین منذهنی خود توجه کنیم، میاگر خوب به این خو و خصایص من

گوید هیچ نیرویی غیر از نیروی خدا نیست،  کند، یعنی می عنوان نمایندۀ شیطان مرتب زباناً »لاحوَْل« می ما است که به 

 .کندزبانی مثل قصاب پوست ما را می است و بعد هم با چرب ولی به قدرت و عقل پوشالی خود متکی 

 1۳24 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خود اندر رس  یِچون به قعرِ خو

 ی کز تو بود آن ناکس یپس بدان 

 2۵۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نیلاحوَْل آر ب  سِی صد هزار ابل

 نیرا در مار ب س یابل آدما،

 

 



 

 

 

1424قسمت عشق پیغام   خانم مهردخت از چالوس  

 2۵۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 جان و دوست   یتو را: ا د یدَم دهد گو

 کَشدَ از دوست، پوست  یچو قصّاب  تا

هایش تبدیل به شیری شویم  های این شیطان آگاه کرد، باید با آموزش حال که مولانای جان با این ابیات ما را از ترفند

قدرت   با  را  می که صید خودش  غریبه واقعی خودش  فریب  فضاگشایی  با  ما هم  و  به  کند  و  نخوریم  را  و خویش  ها 

ها باشیم، تا بتوانیم  دنبال دوستی آن ذهنی را هم نکنیم که به ها گوش ندهیم و مراعات خسان من های ظاهری آن حول لا 

 .در تنهایی خود برای بیداری از خواب ذهن کوشش کنیم و روی خود کار کنیم

 2۶1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کُن  ش یخود را خو  دِیصَ ،یریهمچو ش

 کُن  شی و، خو اجنبیّ   ۀعشِو  ترکِ

 2۶2 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 همچو خادم دان مُراعاتِ خَسان 

 ناکسَان ۀ بهتر، ز عِشو  یکسی ب

 با سپاس فراوان 

 مهردخت از چالوس 



 

 

 

1424قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


